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کارآگاهانِگلابیفروش

انگار مغز شایان تکان خورده بود. گیر داده بود بروند به پیرمرد و پسری که 
آن طرفِ خانه ی پدربزرگش چادر زده اند یک چیزی بفروشند.  می خواست 
به یک بهانه ای به آن ها نزدیک شــود. می گفت یک چیزی توی کار آن ها 

با عقل جور در نمی آید. 
کاوه گفت:   »با عقل ناقص تو اگه یه چیزی جور دربیاد، عجیبه!« 

شایان با لحن کارآگاهی مســئله را مطرح کرد: »چرا دو نفر باید بیرون 
از شــهر، کنار یه خونه  ی خالی و قدیمی چادر بزنن؟ چرا دوروبر خونه  ی 

پدربزرگ من می پلکن؟ چرا آلوچه خریدن؟!« 
کاوه فقط به سؤال آخر جواب داد: »چون آلوچه دوست دارن!«

چند روز پیش دیده بودند که پیرمرد و پســر آمده بودند سوپرمارکت 
محل تا دوغ محلی و پنیر سفید و ژامبون شصت درصد و نخودچی دوآتشه 
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و گردوی تازه و نعناخشــک و بیســکویت کرم دار و پاستیل خرسی و گاز 
فندک و دو سیر فلفل و یک بســته آلوچه بخرند. همه  ی خریدهایشان را 
شــایان توی دفترچه نوشته بود، چون بدون این که کاوه موافق باشد، رفته 

بود توی کارشان. 
کاوه و شــایان مثل دو تا آدمِ آویزان ایستاده بودند توی مغازه و منتظر 
بودند ببیننــد خرده فرمایش های آقایان کی تمام می  شــود که از اکبرآقا 

بپرسند باز هم ذره  بین دارد یا نه؟ 
ذره  بینِ کاوه را بابا توقیف کرده بود و ذره  بین شایان را کلاغ برده بود.

شــاگرد مغازه، که تقریباً هم سن  وســال آن ها بود، خریدها را برده بود 
گذاشــته بود توی ماشین و برگشــته بود توی مغازه. اصلًا به آن ها نگاه 
نکــرده بود، انگار آن ها آن جا نبودند. اما بچه  ها طوری خیره شــده بودند 
به پیرمرد و پســر که اگر کارگردانِ باحالی می خواســت این تصویر را به 
سکانسی درخشان تبدیل کند، اول دوربین را مُدام توی مغازه می  چرخاند و 
می  چرخاند. بعد کم  کم همه ی چیزهایی را که توی مغازه بود حذف می کرد 
تا می  رسید به این پسر و پیرمرد، و بعد دوربین را می  برد نزدیک چشم  های 
کاوه و شــایان و تصویر می  رفت توی تخم چشم  هایشان و توی مغزشان و 
پسر و پیرمرد را روی سلول  های خاکستری مغز آن ها نشان می  داد و دوباره 
از چشــم  ها می  آمد بیرون و دور می  شد از آن ها و برمی  گشت به مغازه که 
مثل اولش پر از قفسه و جنس بود و این  طوری اهمیت این دو نفر را در نگاه 

دو نوجوانِ معطل نشان می  داد.
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و  کاوه  تا  بیرون.  بودند  رفته  و  بود  را حساب کرده  پول جنس  ها  پیرمرد 
...« پسر برگشته بود  شایان آمده بودند بگویند: »ببخشید اکبرآقا، ذره  بیـ

توی مغازه و پرسیده بود: »ذره  بین هم دارید؟!«
»اوهوو...« این را شــایان گفته بود. تعجبش آن  قدر زیاد شــده بود که 

این  طوری قلنبه از دهانش پرت شده بود بیرون. 
اکبرآقا جعبه ی ذره  بین  ها را آورده بود. درش را برداشته بود، توی جعبه 

را نگاه کرده و گفته بود: »شانست یه دونه مونده!«
دســت کرده بود توی جعبه، آخرین ذره  بین را برداشــته بود و گذاشته 
بود روی میز و پســر، جلوی چشم  های کاوه و شایان آمده بود جلو، آخرین 

ذره  بین را برداشته بود، پولش را داده بود و رفته بود. 
اکبرآقا به بچه  ها نگاه کرده بود. منتظر بود بگویند چه می خواهند. کاوه 
و شایان همان  طور که دست هایشــان دو طرف بدنشان آویزان بود، گفته 

بودند: »خب! خسته نباشید.« و از مغازه آمده بودند بیرون. 
پیرمرد درِ صندوق  عقب را بسته بود و با پسر سوار استیشن نارنجی شده 

بودند و راه افتاده بودند. 
حالا شایان گیر داده بود وقتی دو نفر سه روز، دور از شهر، کنار خانه ای 
قدیمی چادر بزنند و از مغازه ی محلی ذره  بین بخرند، حتماً یک رازی توی 

کارشان هست. 
شایان گفت: »وقتی ماشینشــون از کنارم رد می شد، خودم شنیدم که 

پیرمرده گفت “گنج”!«
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کاوه گفت: »شاید گفته پنج.«
شایان گفت: »نه. گفت گنج.«

- شایدم گفته رنج! 
- می گم گفت گنج.

- ممکنه گفته باشه گند.
- گفت گنج. خودم شنیدم.

- گنگ؟
- گنج!

شایان داشت جوش می  آورد. 
- خنج؟ غنج؟ سنج؟

شــایان از جیب شــلوارش یک پاکت کاغذی درآورد. تای پاکت را باز 
کرد. برد نزدیک دهانش و توی آن فوت کرد. این را توی یکی از فیلم  های 
خارجی دیده بود. روان شــناس به قهرمان فیلــم گفت هر وقت عصبانی 

شدی، توی یک پاکتِ کاغذی فوت کن. 
شــایان از این ایده خوشش آمده بود. با چســب و کاغذ برای خودش 
پاکت درســت کرده بود. روی پاکت با ماژیک نوشته بود »لطفاً از این جا 
فوت کنید!« و با فلش، درِ پاکت را نشان داده بود. انگار اگر نمی نوشت و 

علامت نمی  زد، از ته فوت می کرد!
کاوه فوت کردنِ شــایان را که دید، فهمید هوا پس اســت و دیگر نباید 
سربه  سرش بگذارد. شایان فوت هایش را که کرد، گفت که باید از کار آن 
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دو نفر سر دربیاورند. چطوری سر دربیاورند؟ 
- بریم یه چیزی بهشون بفروشیم. 

- چی مثلًا؟
شایان گفت: »یه جفت جوراب از جوراب های بابای تو.« 

کاوه گفت: »عمراً!«
شــایان گفت: »می  تونیم چند تا از کتلت  هــای مامانت رو ببریم برای 

فروش...«
کاوه گفت: »فکرش رو هم نکن. مامانم موقع ســرخ کردن، کتلت  ها رو 

می  شمره که من و کیوان کف نریم!«
- سی  دیِ بازی چطوره؟

- لب رودخونه کنسولشون رو به کدوم برق وصل کنن آخه؟
شایان گفت: »گلابی!«

- هان؟
شــایان پیشنهاد کرد از درخت توی خانه  شــان چند تا گلابی بچینند و 

ببرند برای فروش. 
این شــد یک چیزی! آن ها گلابی  فروش  های دوره  گردی هســتند که 
آمده  اند به یک پســر و پیرمرد عجیب که همراه نخودچی دوآتشه ذره  بین 

می  خرند، گلابی بفروشند.



وقتیشایانتکثیرمیشود

شایان و کاوه ایستاده بودند وســط میدانِ شهر و زل زده بودند به تابلوی 
بزرگی که روی داربســت بود. تابلو طوری نصب شده بود و آن  قدر بزرگ 
بود که از هر طرف وارد شــهر می  شــدی یا خارج می  شدی، میدان را دور 
می  زدی، آن طرف کنار بساط ذرت  مکزیکی می  ایستادی یا این طرف کنار 
دکه  ی گاز پیک  نیکی  ، می  توانســتی آن را ببینی. می  توانستی ببینی که توی 
تابلو، یکی درست شبیه شایان، اما سیاه وسفید نشسته و با چشم  های براق 

و لبخند کج به شهر نگاه می  کند. 
چشم  های شایان گرد شده بود: »این که منم!«

بیراه نمی  گفت. تنها فرق عکسِ به آن بزرگی با شــایان، سبیل باریک و 
سیاهی بود که عکس داشت و شایان نداشت، و کلاه لبه  داری بود که شایان 
داشــت و مردِ توی عکس نداشت، وگرنه هیچ فرقی با هم نداشتند. انگار 
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گریموری تنبل خواسته باشد سن شایان را چند سالی بالا ببرد؛ کلاهش را 
برداشته باشد و یک سبیل از توی بساطش درآورده باشد و چسبانده باشد 

پشت لب شایان. 
کاوه اشاره کرد به پایین عکس: »این جا رو!«

پایین عکس نوشته بود: از مفاخر شــهر ما، کارگردان و هنرمند بزرگ، 
آقای شهریار کریمی...

کاوه گفت: »فامیلی  تون هم یکیه!«
شــایان کلاهش را برداشت و سرش را خاراند. پاک گیج شده بود. حتی 
لبخند عکس هم شبیه لبخند شایان بود. شبیه وقت  هایی که کار بامزه ای 
می  کرد یا شیطنت می  کرد و می خواست بقیه ببینند که چقدر باحال است. 

از آن لبخندهای ما اینیم دیگه!
عکس سیاه  وسفید بود. شبیه عکس  های قدیمی. 

کاوه گفت: »می  ریم تو کار این!«
شایان محکم گفت: »نه! طبق قرارمون ما نمی  تونیم هم زمان دو تا پرونده 

رو قبول کنیم. الانم برای من پرونده ی اون پیرمرد و پسره مهم  تره.«
یک جوری می  گفت »قبول کنیم« که انگار کمیسری1 شهر پاریس تماس 
گرفته و به آن ها پرونده پیشنهاد داده. کاوه با تعجب گفت: »یعنی تو نمی خوای 
بدونی یکی که این همه به تو شبیهه، فامیلی ش کُپیِ فامیلیته، حتی لبخندش 
هم مثل خنده ی تو لج دَربیاره کیه؟ یعنی حتی نمی خوای تو گوگل نگاه کنی؟«

1. واژه ی فرانسوی به معنی کلانتری
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شایان با عصبانیت گفت: »نه نمی خوام! برای این که می  ترسم اگه اطلاعات 
بیشتری پیدا کنم، کنجکاو بشــم. بعد دیگه نتونم بی  خیالش بشم. الان 

پرونده ی مهم برای ما پسر و پیرمرد نخودچی  خوره!«  
کاوه گفت: »خیلی خب رفیق. آروم باش.« 

شایان نفس بلندی کشید و سعی کرد آرام حرف بزند: »ببین کاوه! اگه 
واقعاً توی خونه ی پدربزرگم گنج باشه، مال بابا و عموی منه. می  دونی که 
پول لازم داریم. پســرِ سلیمون می  گفت یه بیمارستان تخصصی هست که 

می  تونن بابام رو درمان کنن. فقط پول زیادی لازمه...« و ادامه نداد. 
کاوه با نوک کفشش با سنگ ریزه  ای بازی کرد: »بابات بهتر نشده؟«

شایان سر بالا انداخت و با ناراحتی گفت: »یه وقت ها یه چیزهایی یادش 
می آد، ولی بعد که دوباره ازش می  پرسم، یادش نیست.« 

کاوه خیره شده بود به شــایانی که روی بیلبورد بود. طوری با حسرت 
نگاه می کرد که انگار دارد به یک نان خامه  ای بزرگ، پشت شیشه  ی قنادی 

نگاه می  کند. 
شایان گفت: »از وقتی کلمه ی گنج رو از زبون اون دو نفر شنیدم، امیدوار 
شــدم که پیداش کنم و بتونم بابام رو ببرم به اون بیمارســتان حسابیه. 
می گن چند ســال پیش دکترهای همین بیمارستان به یه نفر که حافظه ش 
رو از دست داده بود کمک کردن همه چی یادش بیاد. ولی می گن درمانش 
خیلی گرونه، حتــی ویزیتش خیلی زیاده. من فقــط می خوام بابام خوب 
بشــه... من فقط می خوام بابام خوب بشه، حتی اگه عکس خودِ خودم رو 
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می  زدن روی این تابلو، من پیگیرش نمی  شدم.« 
کاوه همان  طــور که به بیلبورد نگاه می کرد، گفت: »ولی من نمی  تونم از 
خیر این بگذرم. یکی دو روز می  رم تو کار این، ببینیم چی می  شه.« بعد رو 

کرد به شایان: »هان؟!«
شایان شانه بالا انداخت: »باشه. من می  رم تو کار اون دو تا!«

و این طوری شد که دو تا از بزرگ ترین و مهم  ترین کارآگاهان دنیا از هم 
جدا شدند و هر کدام پرونده  ی جداگانه  ای را »قبول کردند«!



پیرمردِپرنده

شــایان، گلابی  فروشِ دوره  گرد با یک سبد و سه تا گلابی، داشت می  رفت 
طرف پیرمرد و پســر تا سر از کارشــان دربیاورد و بفهمد چرا این خانه  ی 
قدیمی، که مدت  هاست خالی مانده و شده خانه  ی موش  ها و گربه  ها، برای 

این دو نفر مهم شده؟
همین  طور که از دور می  رفت و ســبد را طوری دســتش گرفته بود که 
گلابی  ها له نشــوند، دید که پســر دورتادور خانه قدم می  زند، درِ خانه را 
فشــار می دهد و دوروبرش را نگاه می  کند. شبیه سربازی بود که نگهبانی 

بدهد. حتی چماقی را پیش  فنگ1 نگه داشته بود. پیرمرد کجا بود؟ 
شایان پشــت یک دیوارِ نیم  ساخته، چند متر آن طرف  تر از خانه، پنهان 
شد. به نظرش بد نبود قبل از این که نزدیکشان شود،   کمی کشیک بکشد.

1. حالت نگه داشتن تفنگ به صورت عمودی در جلوی صورت و سینه به نشانه ی احترام
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چشمش را چسباند به سوراخ دیوار. 
خانه  ی پدربزرگ شایان سال ها پیش، آن وقت که این جا هنوز روستا بود، 
ساخته شــده بود و بعد از فوت مادربزرگ و پدربزرگِ شایان دیگر کسی 

آن جا زندگی نکرده بود. 
عموی شایان چند بار خواسته بود خانه را بفروشد، اما برای جایی به این 
بزرگی، آن هم دور از شهر، سخت مشتری پیدا می  شد. زن  عمو هم زیر بار 
زندگی در یک خانه  ی قدیمی نرفته بود و برای همین، خانه خالی مانده بود، 

درخت  هایش خشک و آب و برقش قطع شده بود.  
شایان همین  طور که کشیک می  کشید با خودش فکر می کرد این دو نفر 
اگر سوار ماشینشان بشــوند و ده دقیقه بروند، می  رسند به رودخانه. چرا 
چادرشان را آن جا سر پا نمی  کنند؟ کدام آدم عاقلی کنار یک خانه  ی   خالی 

قدیمی، بدون آب و درخت ، کمپ می  زند؟  
از همین  ها بود که باید شــایان ســر در  می  آورد. همین  ها و آن کلمه  ی 
طلاییِ »گنج« مجبورش کرده بود برود توی کارشان و عکس روی بیلبورد 

را بگذارد برای کاوه. 
شایان حس کرد از بالای قســمتی از دیوارِ خانه چند سنگ ریزه ریخت 
پایین. پسر هم برگشــت و مثل شایان به همان قسمت نگاه کرد. اول سرِ 
پیرمرد از پشت دیوار بالا آمد و بعد هم بازوهایش را گذاشت روی دیوار و 

خودش را کشید بالا.  
شــایان با تعجب نگاه کرد. پیرمرد رفته بود تــوی خانه ی پدربزرگ؟ 
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بی  تربیت! بی  اجازه؟ مگر این خانه صاحب ندارد؟ توی این خانه ی قدیمی 
دنبال چه می  گردند؟ 

پیرمرد با وجود ریش سفیدش، حســابی فرز و سرحال بود. خودش را 
سریع کشــید بالای دیوار و مثل یک پرنده پرید پایین و رو به پسر گفت: 

»کسی که نیومد این دور و ور؟« 
شایان شنید که پسر گفت: »نه. حواسم بود!« 

پیرمرد گفت:  »نتونســتم چیزی پیدا کنم. ایــن درِ بی  صاحاب هم وا 
نمی  شه. نمی  شه هی از روی دیوار بریم و بیایم.«

شایان همان  جا پشت دیوار ماند. این ها مرموزتر از آن بودند که بشود با 
چند تا گلابی اطلاعاتشان را خرید. می خواست همان  طور پنهانی برگردد و 
بعداً با بهانه ی بهتری برود سراغشان که یک دفعه گوشی  اش زنگ خورد. 
تا شــایان سبد را بدهد آن دستش و گوشــی را با عجله از جیبش درآورد، 

صدای زنگ کوفتی  اش رسید به گوش پسر و پیرمرد. 
سریع دکمه ی قطع تماس را زد و از سوراخ دیوار نگاه کرد. از خیره شدنِ 
آن دو نفر به دیوار معلوم بود که صدای زنگ را شــنیده  اند. دیگر نمی  شد 
پنهان بماند. با ســبد از پشــت دیوار بیرون آمد و همین  طور که سبد را با 
دست های درازشده از همان فاصله ی چندین متری رو به آن ها گرفته بود، 

خندید: »براتون گلابی آوردم!«
شبیه احمق  ها شده بود. خودش می  توانســت خودش را تصور کند، با 
نیشی که بیخودی باز بود، دستی که با یک سبد صورتی دراز شده بود و از 
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همه بدتر صدای آهنگ گوشی  اش که آهنگ »کارتون کارآگاه گجت« بود. 
سبد را برد گذاشــت چندمتریِ پیرمرد. ایستاد. کرکر خندید. انگار که 

گلابی خنده داشته باشد!
بعد چند قدم عقب عقب رفت و بالأخره دوید. 

کاوه بدموقع زنگ زده بود. کاوه کِی خوش موقع زنگ می  زد؟ 


